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چكيده
 هاي خود با تبليغات و فعاليتهاي دگرانديش فعالي بودند كه  نقطويان از گروه

هاي اين  اهميت مطالعة انديشه. كشيدندرا به چالش صفوي  حاكميت ها تا مدت
اي بودند  منظومة فلسفي پيچيدهشود كه بدانيم نقطويه داراي  گروه زماني افزون مي

در اين مقاله، . مدارانه است هاي آن باورهاي هزاره ترين آموزه كه يكي از مهم
 .   افكنده شودهاي نقطويه پرتوي  بخش از ديدگاهكوشيده شده است تا بر اين

 
 .گرايي  هزاره، محمود پسيخاني، جنبش نقطويه،صفويه :ها كليد واژه

 
 مقدمه 
هاي   انديشهنمايي از  حاكميت صفويان،ةدورهاي مسلطي كه در  ه انديش جملهاز
رسد اين  گرچه به نظر مي. ست اگرايي هاي مبتني بر هزاره ، انگارهتاباند ميرا بازبخشي  نجات

 گره خورده به حاكميت صفويه دارد، اما به طور مشخص و  تاريخيِةانديشه ريشه در پيشين
ر اين اند و د  كه به نقطويه معروفنمايد ميبازاي  ه فكري نحلةلموس خود را در منظومم

اي از اميد به  كوشند زمينه باوري مي گرايي و هزاره هاي مهدي  به انديشهروزگار با تمسك
ست  ا عصر طلايي شكوهمنديةبشارت دهند نگاه آنان ةاز دريچاي كه  زمينه. رهايي بيافرينند

داران چنين   طلايه. كردتعبيرتوان  يز مي نموعود سرزمين ياكه از آن به بهشت نخستين 
ست كه همانند آغوشي گشاده روح آشفته در ا بهشتي ، آرمانياند اين بهشتِ عياي مد انديشه

مي . دهد جستجوي نجات بخشي مردم اين زمانه را پناه 

                                                 
.26/12/1387: ؛ تاريخ تصويب20/11/1387:  تاريخ وصول.1
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سازد كه توجيه   از آن محملي مي، زمانة نقطويه به مقولةرسد رويكرد نوآوران به نظر مي
 از پس ظهور گان رهانندهاي رهايي و خيزش  مند آدميان به روزنه  زمان اميدِةكنند
آفريند و  هايي اميدبخش مي  خود به تنهايي زمزمه،ظاهرا تبليغ اين گونه از زمان. هاست هزاره
توان بر اين  ميشود؛ در واقع  وي افقي فراخ از اميدواري گشوده ميسست كه به  ا اي دريچه

كه «مدعيان اين انديشه با ابطال زمان عادي و معدود و تاريخي أييد زد كه مدعا نيز مهر ت
ست و به صورت  اچون روزگار گذران بر حيات ناسوتي بشر در جهان سپنجي جاري

 ،كشد آورد و همه چيز را به نابودي مي استمراري برگشت ناپذير همراه خود تلاشي و زوال مي
غ كنند، زماني اساطيري، پايا و كاستي ناپذير كه كوشند زماني تازه و مقدس را تبلي مي

  .1» ضمن آن به وقوع پيوسته است،بالاتر از همه فعل الهي خلقت... هاي ازلي و  نمونه
ست كه ااي  افزايد، در واقع همان انديشه ز اين زمان مقدس به اين گفتار ميتعريفي كه الياده ا

اند، تحققي كه بايد به خلق سرمنزلي  قق آن بودهدر پي تحاي  به گونهگرايان نقطوي نيز  هزاره
ناپذير نيست، بلكه حركت  مقدس بر خلاف زمان ناسوتي، برگشتزمان « .اميدبخش بينجامد

و نه پايان يابد   ميتغييرنهايت در حال نو شدن و تكرار است، نه  دوري دارد و تا بي
آن را هر چند گاه يك «افرازد و  ميست كه در برابر تاريخ قد بر ا اين همان زماني.2»پذيرد مي

و  منجي ،مدارانه قطويان از پس اين براندازي هزارههاي ن  و بر اساس آموزه3»اندازد بار بر مي
در . بخشي مردم زمانه خويش را سيراب كند عطش نجاتكوشد  ميخيزد كه  مياي بر رهاننده

ه نوآيين كردن ادواري ف وظي«مان وابسته به اين ز اين زمان و اين منجيانِ،واقع از اين منظر
 متعلق به هر  ارتباط ميان هزاره و منجيانِ،نقطويان. كشند  را بر دوش مي4»همه كائنات

 به اين ترتيب كه ابتدا با اشاره به نمايند؛ اي توجيه مي  فلسفي ويژهةهزاره را بر اساس نظري
اولشان «كنند كه ميرسل اشاره بهشت چهار در يا چهار مرسل به هشت بهشت يا هشت م 

 و در .»ست و از آمدن او مرسل پيشين خبر داد است و آخرشان محمود عجمي اآدم صفي
... هشتصد سال است ) مرسل مكمل(=  مدت قرن هر صاحب قران«:افزايند كه ادامه چنين مي

اين قدر هست كه در هر صد سال يك امير صده را بايد ظاهر شد كه دمردم مقلد و  (=ه ني
  .5»را از او حضور باشد) تپس

  
                                                 

.8 ،الياده .1
.همانجا .2
 .51 همو، .3
 .115 همو، .4
.112، ميزان، پسيخاني .5
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  نقطويان و اعتقاد به ادوار
اي ميان دو  هاي هزار ساله را در واقع تعرفه  دوره،گرايان نقطويان نيز همانند ديگر هزاره

 آن رهايي از درد و هرج و مرج را يةاند، اعتقادي كه بر پا دانسته ناپذير از زمان مي كمال پايان
د در نكوش  نهفته در زمان اساطيري ميظرفيتِ تمسك به اين  نقطويه با1.اند طلبيده مي

هاي طلايي و با درآويختن به عناصر ايراني قديم، اعتقاد به هزاره را براي  بازگشتي به گذشته
 با آغاز شدن هر دور، 2.دنتوجيه ادعاهاي استوار بر مهدويت و نجات بخشي خويش تبليغ كن

كردند و اين تسلسل همچنان ادامه  ي را تبليغ ميا رهانندهو نقطويان اميد ظهور منجي 
 : نقطوي چنين آمده استةمداران  درباره ادوار چندگانه و هزارهدبستان مذاهبداشت؛ در 

 مذكورند -يعني اصل -سرانجام عالم از ابتداي آغاز كه كنايه از اول ظهور افراد كه محتد«
 نام اوست تا دابة الارض او حيوان آيد كه تا مدتي كه اين افراد با هم سرشته، نبات گردد و از

 اين مدت مذكور شانزده هزار سال تواند بود كه هشت هزار سال از اين ،باز آدم مصور آيد
ري است و هشت هزار سال دور عجم است كه دور  مذكور دور عرب باشد كه دور فوق ثَدتِم

 مذكور است به هم سرشته  است تا بعد از آن كه آن عالم مذكور كه نوبت افراديتحت ثر
 و مدت عمر دور آدم نيز شانزده هزار سال بايد بود كه از .شده باشد تا آدم مصور آمده باشد

اين شانزده هزار سال هشت هزار سال با هشت مرسل مكمل عرب بگردد و هشت هزار سال 
امل كرده  صورت اين دو كرديگر با هشت مبين مكمل عجم بگردد تا بعد از آنكه دايره به دو

باشد باز نوبت افراد باشد بدان هشت هزار سال مذكور كه مدت شانزده هزار سال است علي 
ر و علانيه به شصت و چهار هذا القياس تا دور كامل از آدم و عالم به شرط ظهور و بطون و س

  3.»هزار سال نبوي تمام گردد
و مدت عمر ... «:چنين آمده است آن ةدربارنيز به اين ادوار اشاره شده و  ميزاندر رساله 

آدم شانزده هزار سال بايد بود كه از اين شانزده، هشت هزار سال با هشت مرسل مكمل عرب 
تا دور كامل از آدم و عالم به ... و هشت هزار سال ديگر با هشت مبين مكمل عجم بگردد 

4.» چهارده هزار سال نبوي تمام گرددر و علانيه بشود وشرط ظهور و بطون س  
 بلكه آنها ،شود هاي ادوار چهارگانه نمي  زمان تنها منحصر به زمانة نوانديشي نقطويه دربار

 حيات آدميان نيز به ةهاي روزمر گراي خود، تفسير جديدي از زمان  تحولةبا تمسك به فلسف

                                                 
1. Eliade, Vol. 9: (Entry: Millenarianism) 

.27، زلووذكاوتي قراگ .2
.275 ،آذر كيوان .3
.128 - 127 ،پسيخاني .4



 ميتاريخ و تمدن اسلا  / 102 
 

 

گانه به نوعي برجسته نمايي اهميت عدد  قسيم بندي هشترسد اين ت  به نظر مي.1
 نقطويه است در ةچهار از سوي نقطويه است، تقدس عدد چهار كه يادآور ادوار چهارگانه فلسف

اي كه  نامه اشعار شاعران منتسب به اين نحله نيز بازتاب يافته است؛ ابوالقاسم امري در ساقي
 به عدد چهار و )ص( پيامبري محمدةا اشاره به دور ب،با اتكا به مضامين نقطوي سروده است

ميمش  ز/ شبهه راه خدا  ره اوست بي/ محمد شه بارگاه خدا «: اهميت آن نيم اشارتي دارد
بود دال او را / بود ميم ثاني مدار جهان / ر حي ازل گوش كن زحا س/مي معرفت نوش كن 

عناصر بود مظهر اين / اني رهي يافتم به گنج مع/ ر حرف آگهي يافتم ااز اين چ/ دليل عيان 
 .2»وز اين چار شد آن چهار آشكار/ چهار 

 به كرات به اهميت عدد چهار كه يادآور عناصر چهارگانه آب و باد و  نيز در رسايل نقطوي
 محمود ة نوشت التبيانفسخرسخ البيان و  ة در رسال.شود خاك و آتش است تاكيد مي
 نقطويانه حروف فارسي به شكلي ةاي فلسف  و بر پايه گونه ه شدهپسيخاني، به حروف اربعه اشار

، چهاربخشي هر چه بيشتر به عدد  است و در ادامه براي تقدس بندي شده چهارگانه تقسيم
د آي د و اين انگاره به ميان ميشو نيت آن در چهار حرفي بودن االله و محمد جستجو ميأش
 و اول نفس م ح م د يافته ـآخر نفس ا ل ل هآن چهار كه اصل كل كلياتست در ...  «:كه
كوشد  دهد و مي  و به اين ترتيب تقدس عدد چهار را به االله و محمد ارجاع مي3»...شود  مي

پسيخاني در .  فلسفي خود بپردازدة در منظومچهار نقش كليدي توجيهاتي به تبيينِبا چنين 
داي متعال مقرر كرد كه هر چه در خ«:نويسد  با اشاره به عدد چهار مي، همين رسالهةداما

 و در »كليات يافت به جز چهار نقطه نتواند بود و نشايد كه باشد و چاره نيست كه نتواند بود
نامد كه عبارتند از  نيت و تقدس است كه صور حيات را صور اربعه ميأكا به همين شادامه با اتّ

و اين هر چهار صورت را 4»صورت اوليه، صورت آخريه، صورت ظاهريه و صورت باطنيه«
 اين اهميت به .5گنجاند كه آن را دايره نقطويه نام گذارده است اي مي بعدتر در قالب دايره

                                                 
   .51 ،زلووذكاوتي قراگبه نقل از  شارستان چهار چمنفرزانه بهرام،  .1
 .128 - 126  به نقل از گلچين معاني، 52ق، . هـ1014جنگ خطي مورخ  .2
.6،  التبيانسخرسخ البيان و ف، پسيخاني .3
 .8 همو، .4
.14 همو، .5
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كه   چنان1
چنين رويكردي . جويد هاي چهارگانه بهره مي پيداست پسيخاني براي معرفي خود از توصيف

 كه بازتابي از نها چهارمدارة وي بر پايه همين انديش.بندد به كار ميرا محمود در وصف االله نيز 
 ل، : ا كلمه عيسي: كلام موسي«:كند ست، االله را اين گونه تفسير مي ا اوةمداران نگاه هزاره

 مجددا اثرمحمود پسيخاني در جاي ديگري از همين  .2»ـ  ه: و نقطه محمود، ل:حرف محمد
 نمادهايي چهارگانه توصيف كند؛ وي بر اين اساس االله را نماد كوشد االله را با تمسك به مي

  .3»ـ  ه: ل، و انسانيه: ل، حيوانيه: ا، نباتيه: صور جماديه«:داند اين امور مي
 گردش ةست كه از آن به نظرياهاي هزاره مدارانه همان چيزي   اين انگاره، اما در مجموع
برداري  هاي فلسفي اسماعيليه گرته شود و به طور مشخص از انديشه زمان تعبير مي

 اسماعيليه امري كاملا مشهود ةهاي انديش رسد پيوند نقطويه با بازمانده  به نظر مي.4است شده
 تحركات نقطويان در زمان شاه اسماعيل اول ة چنانكه مطالعه پيشينباشددر روزگار صفويه 
 مبارز نقطويه در انجدان كه كند، يعني همان روزگاري كه جنبش ييد ميأنيز اين مدعا را ت

 ،دد؛ و به اين ترتيب شاه طاهر انجدانينپيو ست به وقوع مي امركز كهنسال اسماعيليان نزاري
 محمد شاهي با گردآوري نقطويان و ديگر مخالفان در انجدان اسباب امين امام نزاريِ سي

 شاه رمانبه ف ق981آورد، جنبشي كه در نهايت در  خشم شاه اسماعيل را فراهم مي
 اين خيزش را به عنوان تحركات اسماعيليه نزاري پس از ، دفتري.5طهماسب سركوب شد

 ةسقوط الموت مورد توجه قرار داده است و ضمن اشاره به دو دستگي پديد آمده در بدن
پردازد و   انجدان نيز ميةرهبري اسماعيليه تحت عنوان محمد شاهيان و قاسم شاهيان به واقع

 در ،گرفتند امامان قاسم شاهي كه به تدريج مورد قبول اكثريت نزاريان قرار مي «:نويسد مي
                                                 

.64 همو، .1
.3، ميزان، پسيخاني .2
.10 همو، .3
.269 ،رضازاده لنگرودي .4
.907 /3، ي فلسف؛ 583 - 1/582، حسيني قمي .5
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 تجديد حيات انجدان يا ، بر اين اساس.1
 با طرح ندديكوش توان همان تحركات نقطوياني دانست كه مي رنسانس اسماعيلي را مي

 .  پيرواني گرد خويش جمع آورند،مداري هايي مبني بر هزاره انگاره
  

 كوشش نقطويه در ساختن منجياني اين جهاني
  نويد بخشِة گاه رهانند، جالب آن است كه نقطويه براي ضمانت بقاي خويشةاما نكت

 ،كردند  مكتبي خود را در سيماي شاهزادگان و شاهان صفوي جستجو ميةنهفته در فلسف
مند سازند و او را به  ههاي خود علاق س را به انديشه شاه عباشدندبراي مدتي موفق چنانكه 

 نقطويان براي جذب .2س هزاره علم كنند و حتي در وصفش شعر بسرايندأعنوان موعود ر
اي در مرامنامه آنها  هژ مشخصي داشتند كه واجد جايگاه وية نقش، خويشةشاه به نحل

 برود و ،ست اقران دنيا كه صاحبقران دين است بايد نزد پادشاه  غ نقطوي كه صاحبمبلّ«:بود
ترين كس را به  تر و فاضل تر و متقي تر و مختارتر و ديندارتر و عالم از او بخواهد كه كامل

سخن گفتن با من وادار كن و هر گاه كه من بدو غالب آيم تو ديگر هيچ نزاع با من نكني و 
 شروطي از پادشاه به طور بايد چنين. مور امر من شويأني مسلم دين گردي و مأتوقف و ت بي

 اينكه بتوان گرايش شاه .3»مكتوب بگيرند و لعنت نامه هم بستانند تا روزي ديگرگونه نشود
 و اصيل و يا سياستي جهت سركوبي آنها قلمداد كرد، واقعيعباس به نقطويه را گرايشي 

ان چه از گرايش شاه عباس به نقطوي« روشن است كهاين اما ،ماند اي را مي  پيچيدهمساله
هاي   بر گسترش جنبش نقطوي در ميان جمعيت،روي كنجكاوي و چه از روي مصلحت

 ، گرايش او را به نقطويان،روزگار با شاه عباس  در منابع هم.4»شهري تاثيري زياد گذاشت
 از جمله ملا جلال منجم يزدي با چنين عباراتي به ؛اند  وي توصيف كردهةسياست شاهان

 :ورزد  شاهانه مبادرت ميوصف اين سياست ورزي

                                                 
 .499، دفتري .1
.264 رضا زاده لنگرودي، ؛ 55 - 54ذكاوتي قراگوزلو،  .2
 .84 ،ميزانپسيخاني،  .3
 .264رضا زاده لنگرودي،  .4
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رفت چون او به   درويش خسرو ميةو هم در اين ايام نواب كلب آستان علي مكرر به خان«
بار خود رراز اين رفتن اين بود كه به لفظ دالحاد مشهور بود و غرض نواب كلب آستان علي 

ته و چون فرمودند به خاصان خود كه اين مرد به الحاد شهرتي تمام دارد و مكرر او را گرف
غرض من اين است كه اگر اين شهرت غلط است او را از . اند  رها داده،الحادش ثابت نشده

مند گردم و  تهمت خلاص كنم و اگر راست است در دفعش كوشم و به اين ثواب روزي
 از عقل دور به تصور آن كه  اين جمعِ.هاي باطل ايشان را به دست آورم و تمام را بشويم كتاب

ست راز خود را افشا كردند و التماس نمودند كه اين جماعت از  ا علي از ايشانكلب آستان
اند بكشند و به جهت نوكر و ملازم  ند چون به راه باطل رفتها علما و فضلا و مشايخي كه ميان

اند و به اطاعت  انديشه نفرمايند كه قريب پنجاه هزار مرد جنگي فدوي كه تمام خط به ما داده
 حكمت كلب آستان علي تقاضاي آن نمود كه چند .ند حاضر سازيم و عالم بگيريما ما در آمده

  .1 »...هاي ايشان به دست درآيد  روزي تغافل كنند چه شايد كه كتاب
س هزاره از سوي أ جستجوي موعود ر، اين فرقه در ايرانة اما بعد از سركوب گسترد

گاه اكبر بابري به ساختن و كند و نقطويان در دست نقطويه به هندوستان سرايت مي
اند كه موعود  كرده بدو تلقين و القا مي«پردازند و از اين رهگذر  مي»آيين الهي اكبر«پرداختن

 برخاسته از ةاي فلسف  چنين اسنادي البته همراه بوده است با گونه.2»ست اس هزاره اوأر
به دربار اكبر شاه هايي كه  ترين شخصيت گرايي، چنانكه شريف آملي، يكي از مهم هزاره

 پسيخاني دهاي محمو براي برانگيختن اكبر شاه به پذيرش آيين نو، از نوشته «گريخته بود،
 ةآيد كه براندازند  مردي ميق990است كه در   وي پيشگويي كرده:گفت آورد و مي گواه مي

 ةاي نشانگر آن است كه نقطويه انديش  تشكيل چنين حلقه.3» حق استةباطل و برافروزند
كند و اين جديت در واقع از  يت تعقيب مي طلايي ايران باستان را با جدةبازگشت به گذشت

 . كند  روزگار ايجاب ميةخيزد كه شرايط به هم پيچيد الزامي برمي
 هر دور از ادوار ، تنجيمي اين فرقهةكيشي و انديشدر هر حال بر اساس ديدگاه اختر

 دور محمد را دور قمر ، بر اين اساس؛ مقدس بودة هستي متعلق به يك چهرانةمدار هزاره
و  ،، دور آدماستو برج حمل مربوط ) نقطه(= كه با خاكرا و دور زحل يا كيوان اند  دانسته مي

رسد طراحان اين   به نظر مي4.شود يك بار ديگر تكرار ميمعتقد بودند كه اين ادوار 
هاي مسلك خويش، به ويژه آنجا كه  يشههاي فلسفي تنها براي در لفافه قرار دادن اند انگاره

                                                 
.76،منجم يزدي .1
 .3/290 شاهنوازخان، .2
 .268 به نقل از رضا زاده لنگرودي،  142 /2 ، منتخب التواريخبداوني،  .3
 .128 - 126  به نقل از گلچين معاني، 52ق، . هـ1014 مورخ جنگ خطي .4
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1 
ست كه موفق اهايي   چنين نگرهة اجتماعي پرورندةتر است زمين آنچه به واقعيت نزديك

 پاسخ  نيز خود راةبخشي زمان هاي نجاتهاي فلسفي خويش اميد شوند در پس انديشه مي
 تناسخ پسيخانيان بپردازد، ةشود كه به مطالع اين انگاره زماني بهتر بر محقق آشكار مي. هندد

ست كه كاملا بر اساس اجويند، تناسخي  تناسخي كه محمود و پيروان او بدان تمسك مي
محمود با تكيه بر نوعي « پذيرد؛ بر اين اساس شوند توجيه مي هايي كه الي الابد تكرار مي هزاره

ترين موجود است، تبيين  طبيعي مسير ماده را تا انسان و آدم، كه در نظر او عاليحكمت 
 اين انديشه به شكل ساختمندي تشريح شده است، آذر كيوان دبستان مذاهب در .2»كند مي

 :كند ضمن اشاره به اعتقاد نقطويان به رجعت، اين اعتقاد را بر اين پايه وصف مي
خاكش برند، اجزاء بدني او به صورت جمادي يا نباتي جلوه  بميرد و به ]انسان[چون... « 
 پس به كسوت انساني درآيد و اين ، تا آن نبات غذاي حيوان شود يا به خورد انسان رسد،كند

جا   جسد در خورد عمل و علم، همه يكةهم گويد در خورد علم و عمل باشد و اجزاء پراكند
جمادي، خواه نباتي، خواه حيواني يا انساني، اگرچه گرد آيند و پراكنده نگردند، خواه از نشاء 

تركيب گشاده شود و قايل به وجود نفس ناطقه مجرد نيست و افلاك را بيرون از عنصر نداند 
  3»... اول ، نقطه خاك را شمرد أو واجب و مبد

ه دهد ك  بر اين اساس تبلور ادوار و تكرار آنها اين امكان توجيه كننده را به نقطويان مي
در واقع ارتباط . بخشانه پر و بال بخشند هاي نجات  رهيافتةثابم يان را بهخيزش منج

 تناسخي نقطويه و انديشه ادوار و اكوار آنها وجود دارد بذر و بستر ةنهادمندي كه ميان انديش
  .كند  ميآماده متوالي ةهاي نجات بخشان مناسبي را براي اعلام بشارت

دبخش در قالب بيتي از يك شعر با محتواي نقطوي بازتاب هاي امي يكي از اين بشارت
 يك را سال خيزش ق989 اي سال  ويژهيافته است كه بر اساس محاسبات عددي و تنجيميِ

از پرده برون خرامد آن / در نهصد و هشتاد و نه از حكم قضا «:ستا  رهاننده دانستهو منجي 
  .4»شير خدا

                                                 
 .160ذكاوتي قراگوزلو، .1
.176، وهم .2
 .274 /1،  كيوانآذر .3
 .3/142بداوني،  .4
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سايل نقطويه نيز به روشني انعكاس يافته است، متن اي در ر چنين رويكرد هزاره مدارانه
ها  ست كه به روشني دعوي خيزش منجياني را از پس هزارهاهاي متقني  زير يكي از نمونه

 :دهد نشان مي
 اين ديگر مير ،مد و آن ديگر سال آمدآ نفس يكي ماه ةبه نفس كامل خويش در مرتب... «
و آن ديگر شب آمد و آن ديگر روز آمد و آن يكي ...  آمد و آخر ديگر پادشاه هزار آمدصده

 آن يكي مخبر آمد ،زلف آمد و اين يكي وجه آمد و آن ديگر عربي آمد و اين ديگر عجمي آمد
 . 1»... و اين يكي مبين آمد و آن يك بلا تغيير آمد و اين يك مع تغيير آمد

ها را براي مردم  ارهاند در اشعاري موزون اين انگ شاعران منتسب به اين فرقه كوشيده
ست كه در اشعاري رسا و گويا به تشريح اترين اين شاعران ابوالقاسم امري  بازگويند؛ مهم

 :پردازد  نقطويه مية فرقةمداران هاي هزاره انديشه
چنان دان كه / كه او بر زمين و زمان غالب است / به هر دور يك كوكبي صاحب است «

بود برج / دگر مشتري دانيال است و آب / ك و برج حمل شده طالع از خا/ آدم به دور زحل 
خليل / كه دل از نجوم سما كرد شاد / ز مريخ و ادريس و جوزا و باد / او ثور و رملش كتاب 

كه / و اسد  نار دگر ابتدا شد  ز/  بر چار شد كه ختم يكي قوس/ االله از شمس و از نار شد 
چو دور / كه از باد دارد جهان غلغله / م سنبله عطارد ز عيسي و ه/ موسي ز ناهيد يابد مدد 

از او / چو دور كواكب بدو شد تمام / كه آب طهارت به ميزان كشيد / قمر با محمد رسيد 
/  كه شاه ولايت علي است نيقين دا/ ظهور ولايت ز شاه ولي است  /يافت سير ولايت نظام

از / ولي و نبي همچو ناهيد و مهر  / ز سر نبوت همو آگه است/  بسم االله است ء باةچو او نقط
سر / سر دور ديگر بود اين زمان / ز يك دور عالم چو دادم نشان / ايشان منور زمين و سپهر 

چو آدم / خليفه است مهدي به دور زحل / سرانجام عالم چو آغاز شد / دور كيوان ز نو باز شد 
 ».2از او گشت اين نكته حل

 اين ، نمادين نقطوية آن است كه شاعر بر اساس فلسفنكته جالب توجه در اين ابيات
كند كه دور كيوان، يعني دور مهدي دوباره آغاز شده است و چون شاه  اعتقاد را بيان مي

. استنماد مهدي اين زمانه ، ست كه در اين دور بر تخت نشستهاعباس نخستين كسي 
اي  يانه كه مشحون از اميد به آيندهگرا هاي هزاره نقطويان با توسل به جذابيت نهفته در انديشه

فعاليت «،  چنانكه به گواهي منابع، پيروان فراواني جذب كنندشدندست، موفق  اطلايي

                                                 
 .76 ق به نقل از كيا،. هـ820رساله نقطوي مورخ  .1
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1.  
 

 ورَ دة انديشةهاي نقطويان دربار بررسي ديدگاه
 آنان بر آن وخيزد   فلسفي سير و دور بر مية پسيخانيان از نظرية هزاره مدارانةانديش
سير و دور انسان ادامه خواهد داشت تا هر عنصري به « بر اساس اين نگره .فشارند پاي مي
غش نگردد و  ترين صورت خود در آيد و تا هر چه آتش است مثل آفتاب قرص صاف بي خالص

 فرات ةعلت نشود و هر چه آب است چون قطر ت مثل نسيم سحري پاك بيهر چه باد اس
كدورت نشود، امتزاج ايشان به صورت ثاني محال  غش نگردد و هر چه خاك است بي بي

 .2»باشد
است و در واقع به عنوان يكي از   فراوان اشاره شده، دورةدر رسايل نقطوي به انديش

ييد و تاكيد خورده شده است؛ از آن أر آن مهر ت فلسفي نقطويانه بة منظوم اصليكليدهاي
 :نويسد  ميرسخ البيان و فسخ التبيان ةسالرجمله محمود پسيخاني در 

كند كه آن دور آب و خاك و باد و آتش را دوري  جمله را آن نشاء ثاني باز عود مي... « 
ني بيني و د  ظاهر خود مية اما در همين مدار كه امروز تو خود به ديد،ديگر خواهد بود

ست ادوار ملك  ااين...  باز آن دور ثاني نيز همين جا و به همين نهج خواهد بود ،نامي مي
ست يك دور  اكاتب در دايره تا مقرر گردد كه نفس كاتب را چنانكه يك دور به صورت اول

  .3»ست كه به نسبت با دوري ديگر ا ديگر به صورت ثاني
 عجم با محمود آغاز شده است و بعد از او با ظهور هفت ةورنقطويان بر اين باور بودند كه د

 آييني نقطويان به ة ادوار هزاره مدار نهفته در منظوم دور طلاييِ،يابد؛ اين دور بين ادامه ميُم
زماني كه دور عجم شود مردم به حق راه برند و انسان را پرستند و « چراكه ،رفت شمار مي

 ،رسد در همين مرحله باشد كه با ظهور انسان كامل  نظر مي به.4» انساني را حق دانندةجوهر
اند   چراكه نقطويان مدعي بوده،شود بند بندگي و عبوديت از پاي پيروان نقطوي برداشته مي

يدي به انجام عبادات و قوانين شرعي ندارد و  ديگر تقّ،كه هر كس به خود رسيد و خدا شد

                                                 
 .263ودي، رضا زاده لنگر .1
 .56، ميزانپسيخاني،  .2
 .30،  التبيانسخرسخ البيان و ف، انيپسيخ .3
 .276 /1، آذر كيوان .4
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1  
 :كند گونه توصيف مي  او همراه است اينةبخشان خاني دور عجم را كه با خيزش نجاتپسي

 اولين و آخرين است كه تاريخ ة و جمل)ص(امروز روز ميزان است و ميعاد و موعود محمد«
و عشرين سنه است كه من بعد جمله را داستان حساب و كتاب و گفتن و ه و احدي ئماثمان

شنودن و خوردن و بردن و آوردن و رفتن و آمدن و كردن و ديدن و نمودن و دادن و ستاندن 
و هر چه لازم حيات و ممات و حشر و نشر و قطع و فصل و ثواب و عقاب و حل و عقد و بيع 

  2.»...ست جمله به ميزان االله بايد بود و شري و ظهور و بطون و قضا و قدر ا
كند و آن را   باز هم به دور عجم اشاره ميميزان ةهاي ديگري از رسال پسيخاني در بخش

داند و خود را صاحب ميزان كه محمد به عنوان يك مخبر ظهور او  روز آخر و اقامت ميزان مي
 محمود گريزي از آن نيست و ةنگرايا ده است، ميزاني كه از نگاه آرمانرا از پيش بشارت دا
  3.همه در آن هستند

وي براي توجيه خيزش خويش به عنوان منجي و در اهميت دور عجم تفاسير ديگري نيز 
 ةبخشان گرايانه و نجات  هزارهةيد پيوند ميان انديشؤكند كه به روشني م روايت مي ميزاندر 

عاقبت محمود آمده است و اين او معتقد است كه محمد براي : نهفته در اين فلسفه است
دور ) پيامبران(لك عجم بازگشت كرده است بعد از آنكه ايشان چنين است كه نبوت به م

رسد آنچه محمود را به باور نمادين دور عجم و   به نظر مي4.مشرق و مغرب تمام كرده باشند
 اين نگره .است حروفيه نهفته ةعرب كشانده است، در تكاپوي وي براي فراتر رفتن از انديش

هر چه محمد است عرب است و هر چه محمود «: كند كه  در اين گفتار محمود خودنمايي مي
  .5»و هر چه محمد است حرف است و هر چه محمود است نقطه... است عجم 

اند كه  لئ چنان ارزش و اهميتي قا، يعني دور عجم،محمود و نقطويان براي اين دور
فشارد كه دور   چنانكه محمود بر اين باور پاي مي؛ار تسري دهند ادوةكوشند آن را به هم مي

 كامله طي ة پيامبران بخشي از دور را در اين دايرة كامله است كه همةعجم يك داير
  6.اند كرده

                                                 
 .132 - 131، دهدار شيرازي .1
 .2، ميزان، پسيخاني .2
.5 تا 2 همو، .3
 .15 همو، .4
 .124 همو، .5
 .17 ، 16، 15 همو، .6
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گيري  ويژه در رسايل پسيخاني چنين نتيجه  محققان از برخي گفتارهاي نقطويه به
 در دور عجمي هشت مبين خواهند آمد كه نخستين نقطويان بر اين باورند كهاند كه  كرده

رسد اين   به نظر مي1.دراي نخواهند آو حكم تازه هاي بعدي  اما مبين،شان محمود است
 ةكوشد لزوم ظهور منجيان پس از محمود را در مرامنام فلسفه بيش از هر چيز مي

 . توجيه پوشاندة نقطويه جامةبخشان نجات
كند كه خود را صورت ديگري از  زي براي پسيخانيان صادر مي مجو،اعتقاد به دور

اي  معصومين و مقدسين پيشين به شمار آورند؛ بر اين اساس محمود خود را ختم دايره
 علي و امير و حيدر ة محمودي كه نقطةشود، كلم  محمود ختم ميةانگارد كه به كلم مي

 خود را ة نقط، دور و رمزينگيةشكوشد با اتكا به اندي  چنانكه پيداست محمود مي2.است
 بنماياند كه در روزگار حيات وي همواره هم در محافل شيعيانه و )ع(صورت ديگري از علي

شده است؛ وي در ديگر آثار خويش  هم در محافل صوفيانه به عنوان مرشد و قطب مطرح مي
واهد  معرفي كند كه براي تكميل دين برخ)ص( محمدةكوشد خود را صورت كامل شد مي

 و معتقد است كه كند  دور توجيه مية وي چنين مدعايي را نيز با تمسك به انديش.خاست
 است و در توجيه اين مدعا معتقد است كه اجزاي )ص(محمود صورت كامل شده جسد محمد

 محمدي كه معراج ةتا به رتب«جسد انساني از ظهور آدم به بعد همواره در ترقي بوده است 
خيزد  به عنوان انسان كامل برمي محمود  فرجامين است كهةو در اين مرحل شوندور  است بهره

مينه با اين بيت خاتمه و با تمسك به همين نگره است كه پسيخاني گفتار خود را در اين ز
  .3»ن كاست و اندرين افزودآكاندر/ از محمد گريز در محمود : بخشد مي

 ،در يكي ديگر از اين رسايل. شود ه ميدر رسايل نقطوي مشابه چنين مدعياتي فراوان ديد
 :نويسد دهد و چنين مي  قرار مي)ص(محمود باز هم خود را در كنار محمد

 اهل فوق ،ف آيندچنان كه اهل تحت ثري از طلوع محمد به تحت ثري عابد و مكلّ آن...«
 محمد رسول ثقلينكه  چنان آنثري نيز از ظهور محمود به فوق ثري عارف مطلق آيند تا 

محمد مخبر جن و انس آمده باشد كه  چنان آنآمده باشد محمود نيز امام قبلتين آيد و 
ي حرمين آمد محمود منشي كونين محمد نبكه  چنان آنمحمود نيز مبين اول و آخر آيد و 

كه  چنان آنمحمد خاتم عرب و عجم آمد محمود فاتح عرب و عجم آيد و كه  چنان آنآمد و 
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1.  
اي در قبال موضوع دور و تكرار حيات انسان در   نيز مشابه چنين نگرهميزان ةدر رسال

سخ به ه اين ترتيب كه نويسنده در پا، بگون و در ادوار مختلف نقل شده است هاي گونه كالبد
هر يكي را ... «: نويسد كند و مي اين پرسش كه چرا بايد خود را شناخت به اين تكرار اشاره مي

ست خود را آدم  اءي الدين اعرابي كه صاحب علم اسمايخود را يافتن همين است كه مح
شد اصفي يافته باشد و فضل نعيمي كه صاحب علم كلمه است خود را عيسي سماوي يافته ب

اند  كه اگر نيافته... ق كه صاحب علم قرعه است خود را دانيال نبي يافته باشد و جعفر صاد
  .2»اند خنك كه خود را نيافته

كند و به   به ادوار چهارگانه حيات آدميان در زمين اشاره ميديگر اثر خويشپسيخاني در 
 ةتدريج به انديش به برد تا پردازد و در ادامه از ادوار ديگري نام مي هاي هر يك مي ذكر ويژگي

  3.تري بخشد  خويش رسميت علمي و استناد جامعةمداران هزاره
كوشد  شود كه مي اي بدل مي  پيچيدهة موضوع دور گاه به فلسفة نقطوي در گسترةفلسف

 توجيه پوشاند؛ و به ةگون و ادوار فلكي جام  خيزش پيامبران گونهةادوار هزاره مدارانه را بر پاي
نامد كه طلوع نقاط دوريه است و به برج حمل ارتباط پيدا   اوليه مية نقطاين ترتيب آدم را

 مائيه ة نقطةي آن دور را دوركند، سپس ضمن اشاره به انتقال اين نقطه به دانيال نب مي
 : خورد و سپس نامد كه به برج ثور پيوند مي مي

ا كه در آن برج  هوائيه است كه اشارت است به برج جوزةنوبت به ادريس داد كه نقط« 
يه م جوزا تواند بود كه اشاره به طالع نفس ادريسيه و ثوران آد"ج"ادريس نبي را طلوع به 

 و "ب" ةتبه تزويج است كه چون آدم اشارت به اول نقطه باشد كه اشارت به نقطاست در مر
 از نقطه تا...  كه مرتبه دانياليه است ثورت اول باشد "ب" ةهمانا كه مرتب...  است "ا"صورت 

 ة نقطسه است و مطلع ادريسيه است كه چون ادريس نبي خواهد كه آن "ت" ةثالث كه نقط
 ابراهيميه ة رابع كه نقطةتا آن نقط...  عقد كند چهار كه مطلع نفس اوست در "ت" "ب" "ا"

شود كه برج رابع است و آخر دور آدم و اول دور  تواند بود كه مطلع نفس او برج سرطان مي
  .4»استخاتم 
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 پسيخاني به دور .شود  همين گفتار به لزوم تكرار اين ادوار چهارگانه اشاره ميةو در ادام
زند و براي اين   دور فلكي به برج اسد پيوند ميةپردازد و آن را بر اساس فلسف احمد نيز مي

 ةن هزاره گراياة ديگري قايل است تا ظهور منجيان را در فلسفةدور نيز تكرارهاي چهارگان
كند و   همين فلسفه تشريح ميةپسيخاني ظهور امام زمان را نيز بر پاي. خويش توجيه كند

 ة وي در ادامه ظهور صاحب زمان را به ظهور نقط1.داند  ميوقت استواي شمسظهور او را به 
بخش  وي از دوري كه او به عنوان نجات. شمرد  نقطوي مربوط مية يعني نحل،محموديه

 و ادوار آدميه خاتم نقاط را  محموديهةنقطبرد و  ي نام مدور سرمديتنوان  تحت ع،خيزد برمي
ره ا در تكميل اهميت بحث دور به اين موضوع اشميزان ة وي در رسال2.كند معرفي مي

 دور ة به همين انديش از ديگر سو با اتكا3. ظهور او را خبر داده است)ص(كند كه محمد مي
 مجددا با زباني معطوف رسخ البيان و فسخ التبيان ةسالاست كه محمود در جاي ديگري از ر

 :نويسد به ادوار ادعاي مهدويت كرده چنين مي
تا آن ... و تحت فوق گردد و عرب عجم آيد و مغرب مشرق شود و محمد محمود آيد ... «

ه از تحت ثري نيز باز ب. قول مخبر صادق كه فرمود كه مرا به تحت ثري محمود آمده باشم
اول محمد عربي آمدم كه  چنان آنو .  مهدي آيم تا دور كامل كرده باشمبه. مد آيمارض مح

يم تا به واسطه دو زبان كه اصل جنت اوست اصل جنت كردم و مرا آ آخر محمود عجمي مي
اول كه  چنان آن شي شامل آيم و مرا ام آخر عامي بايد آمد تا بكلّ ي آمدهاول امكه  چنان آن

 ة نقط3اول كه  چنان آن و مرا .قت بايد نمود تا به اول و آخر كامل آيمشرع نمودم آخر حقي
 امين و ة واحدة نقط4 آخر ،شفع و وتر نمودم هآدم و صفي و محمد و شرع و حرف و طين ب

  .4» كامل آيم"ه" "ل" "ل" "ا"امام مبين و محمود تراب آخر بايد نمود تا به عقد 
 مهدويت خود را تبيين ةكوشد انديش  نيز مينميزا ةپسيخاني در جاي ديگري در رسال

 گهواره  اصطلاح مهدي راعربو معاني آن معتقد است كه  او با اشاره به اصطلاح مهدي .نمايد
و در ادامه  ، است بودهكه صاحب گهوارهاست عيسي كه اشاره به حضرت  كنند معني مي
گويند شخص آخر  ده را مياما اگر مهدي كه مصطلح عرب هدايت نماين«افزايد كه  چنين مي

محمود باشد و ليكن اگر مهدي آن شخص است كه از عترت محمد است كه عترت او محمود 
  5.»است نقطه است كه از عترت حرف آمده است
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 آنان نيز داد سخن ةهاي تغيير يافت  امامان شيعه و صورتةنقطويان در جاي ديگر دربار
و گفته كه امام  «:دهاي تاريخي را تحليل كنندور رويداَ دةكوشند با فلسف دهند و مي مي

ب نيل غرق  آ موسي در آن نشاء فرعون را در،حسين در نشاء سابق موسي بود و يزيد فرعون
يزيد حسين را آب .  موسي حسين شد و فرعون يزيدءكرد و برو فيروزي يافت و درين نشا

 حيوان هر چه د از جماد و نبات وبدار تركيبش را به تفريد برد و گوين آب تيغآفرات نداده به 
  1.»اند و هر چه سفيد است مردم سفيد پوست رو بوده سياه است مردم سياه

 دور مبادرت ورزد؛ او بر اين باور است ةكوشد به تبيين انديش نيز مي ميزانپسيخاني در 
عجمي  به محمود اين دورداند، با آدم آغاز شده است و  حب آن مياكه دور عجم كه خود را ص

 جالب توجه در ة نكت3.برد  نام ميظهور نقطه وي از ظهور خود به عنوان .2شود ختم مي
يات آدميان بعد ن است كه وي معتقد است كه دور حآ ميزان ةاشارات محمود به دور در رسال

 ولي اين بار ،بخشي در پس يك هزاره، دوباره تكرار خواهد شد  نجاتةمثاب از ظهور محمود به
عني بعد از ظهور محمود است كه محمد، عيسي، موسي، ابراهيم و ادريس و دانيال و از آخر ي

 محمود ،يعني براساس اين گفتار ؛)1 نمودار شماره.نك(4كنند بعد هم آدم صفي ظهور مي
وي در ادامه چنين .  ظهور بشارت دهندگان و منجيان بنماياندةكوشد خود را سرحلق مي

 سر رسيد، ملك ء محمود و ديگر انبياة آدم پس از دورةه دورپس از آنك«: كند كه توجيه مي
شود تا  كه آفتاب از مشرق طالع آيد اين دور تكرار مي چنان هم، گردد از عجم به عرب باز مي

هشت هزار سال بعد كه دوباره دور محمود خواهد آمد و دوباره ملك از عرب به عجم باز 
انديشه به تسلسلي نامتناهي در گذر ادوار از نگاه رسد با اتكا به چنين   به نظر مي.5»گردد

 ة خويش دربارةمحمود براي ملموس كردن توضيحات و تفاسير پيچيد. رسيم نقطويان مي
 وي با تمسك به چنين . دور مورد نظر خود را به انسان و عمر او تشبيه كرده است،تكرار ادوار

 وي محمود را مانند فرزند هشت .داند تمثيلي آغاز راستين دور را امروز و با ظهور خود مي
 )ص( سپس به ظهور محمد.كند كه در مكتب او كتاب كامل آمده است اي ترسيم مي ساله

ست بيست و است پانزده ساله و سپس عيسي كه فرزندي اكند كه از نگاه او جواني  اشاره مي
ست كه كمال چهار ساله و عهد ثالث است از عهد محمود و چهارم موسي صاحب سي و دو ا

كند كه بعد از موسي آغاز   وي در ادامه چنين تفسير مي.قدرت و قوت و طاقت است در بلوغ
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 ).2نمودار شماره : نك( 1
پردازد   فلسفي خويش ميةور در منظومَ دةيت مسال نيز به اهمميزان ةپسيخاني در رسال

 در ادامه از  وي2.آيد  اول خود در ميةئو معتقد است كه هر كس در هنگام مرگ به نش
جويد و اين باور را به ميان  ها سود مي همين انگاره براي تحليل خيزش منجيان از پس هزاره

كامل خروج يك نفر از آرامگاه  يك روز نبوي صد سال است كه مدت تِهر مد«كشد كه  مي
 محشر آباد ادوار واحديه است و نيز در هر صد سال يك عالم رباني و يك كامل ةخود به عرص

س مائه أدد رج كمال دعوت كند و اين همان مي نقصان به فضاةبرهاني خلق را از مغلط
 . 3»است

اشته است كه با توسل به  دور نقطوي در مسير تاريخ مخالفان و منتقداني نيز دة اما انديش
 ةدهدار شيرازي، در رسالمحمد . اند ها برخاسته اي به نقد اين انگاره نظريات فلسفي ويژه

 به نفي نگارد در بيان ابطال دور ميكوشد در بخشي كه تحت عنوان   خويش مينفايس الارقام
داند كه   اين امر مي بپردازد؛ دهدار لزوم كوشش در ابطال اين موضوع را درها  انگاره قبيلاين

 دور، به حسب اقتضاي طبيعت احتياجي به وجود واجب نيست و از ةبر اساس اعتقاد به انديش
وي براي اثبات مدعاي . اي به استدلال پرداخت اين رو ضرورت دارد براي نفي چنين نگره

كه   آنةدور مطلقا باطل است به واسط«: نويسد  معطوف به دور ميةخود مبني بر ابطال انديش
 به طور كلي دهدار يكي از .4»... است بر نفس خود و اين محال استءمستلزم توقف شي

توان بر  هاي نقطويانه در تمامي بسترهاي فكري آن است البته با قاطعيت مي منتقدان انديشه
ي خويش را آنجا كه به تحليل درفان هنهاي ع  انديشهةاين انگاره پاي فشرد كه دهدار خمير

هاي نقطويانه خويش  ها و آموزه پردازد، از باورداشت اش مي افي معرفت جهان پيرامونيو بازشك
رسد توجيهي كه وي را در مقام منتقد و مخالف تحركات  اما به نظر مي. به ميراث برده است
ها و در  ها در باورداشت سازد، بروز برخي لغزش اي از حيات خويش بدل مي نقطويانه در بريده

 نقطويه از نگاه اوست كه به ويژه در زادگاه ة رفتاري پيروان نحلة در مجموعگامي فراتر
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هاي نقطويانه و در نتيجه   نگاه وي به بروز انحراف در انگارهةها كه از دريچ  اين لغزشة
 :نگارد امد، چنين ميانج الحاد آن مي

تر  ها در جايي بودند و پسري با ايشان بود و بر او نكته گرفتند و بزرگ و جمعي از اين... «
او دستي بر گلوي آن پسر ماليد و پسر خود را . ا گفت كه جان اين پسر بستانرايشان يكي 

را زنده بايد پس يكي به شفاعت ايستاد كه پسر ! چون مرده انداخت و همه با او فسق كردند
 خدايي و زنده ة اين عمل شنيع را مرتب. آن پسر برخاست، گفت برخيز و زنده شو،كرد

ها به  و اگر تفصيل اعمالي كه از اين! اند ساختن و ميرانيدن و از خود تمتع يافتن نام نهاده
  .1»آيد، داده شود، مجلدي كفايت نكند وقوع مي
كوشند به  از نقطوياني ترسيم كرده است كه ميست كه دهدار ا آمد، تصويري جلوترآنچه 

گون، به خود قدرتي ماورايي در ميراندن و دم مسيحايي بخشيدن به آدميان  ترفندهاي گونه
اي كه در روزگار دهدار و  انگاره. هاي نجات بخشانه و رهاننده بدهند به عنوان نمادي از توانايي

 با وجود اينكه خود به وي اما ، استبخشي، از مرسومات هاي مدعي نجات در ميان گروه
اي از همين چشم انداز را از  كوشند با تمسك به علوم غريبه شمه اي تعلق دارد كه مي خانواده

فراموش نبايد كرد كه پدر . پردازد ها مي خود بر جاي نهند به انتقاد از اين قبيل كرامات تراشي
روف و علوم غريبه، همچون رمل و  ابومحمد عماد الدين محمود دهدار، در جفر و ح،وي

 .ليفاتي چند در اين علوم از خود به يادگار نهاده استأكيميا و طلسمات دستي توانا داشته و ت
 با توجه به سرنوشت بدفرجام دوستان خانوادگي و شايد پدر، به جانب عرفان و دهدار

يب، او چاره را در رتت تصوف گرايش يافت كه آن هم در اين عصر چندان مطبوع نبود و بدين
در مهاجرت نيز كوشيد «هاي نقطوي باقي ماند و  اما همچنان منتقد انديشه ؛ترك وطن ديد

دهد، همزمان به نقد نقطويه نيز مبادرت   هند لقب ميةضمن نقد عقايد افرادي كه آنها را كفر
ت روز ورزد و مستندات تاريخي گوياي آن است كه وي در اين كوشش براي رهايي از اتهاما

به جهت تعلق خاطر به نقطويه، چنان موفق بوده است كه در مقاطعي حتي هرچند كه واجد 
 نقطويه در روزگار خود فست، به عنوان نماد طيف مخالاهايي نزديك با نقطويان  انديشه

ست، كلمه ا ق 999شود چنانكه به حساب حروف ابجد تاريخ وفات وي را كه  شهره مي
 سال كشته شدن يكي از سرآمدان ، همين حسابةكه بر پاي ليخداشناس يافتند در حا

ست كه پدر ا اين در حالي 2.» نقطوي، ابوالقاسم امري را كلمه دشمن خدا يافتندةنحل
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هايي از موضع منتقدانه محمود نيز  ه البته رگ1
العلم ليف كرد تحت عنوان أ برخاسته از آن تة نقطه و اسرار و فلسفةدر اثري كه مستقلا دربار

ر هاي س  اسرار نقطه و حروف با عنوانةخورد، كتابي كه دربار مي به چشم النقطة كثره الجاهلون
اما اين همه بر اين . ز ياد شده است تحرير درآمده و در آن از محمود پسيخاني نيةبه رشت

 ،هاي نقطوي نسبت و مناسبتي نبوده است كشد كه دهدار را با انديشه انگاره خط بطلان نمي
نيت نقطه در أست كه به اهميت و شا اشارات نسبتا مبسوطي هاي اين پيوند نشانهاز جمله 

محور هاي معنا يني جهان نگري خود دارد، نگاهي مشحون از رمزآفرةمكتب فكري و منظوم
 :آلود و فلسفي حروف و نقطه استد نقش و كاركرد رمزيؤكه م
و افراد انسان به حسب استعداد ذاتي صفاتي و قابليت متعدد افتادند و هر يك نور جمال «

 عالم ةاي از مراياي اكوان مشاهده نمودند، اما آنان كه نقاط داير حضرت معروف را در آيينه
 عالم ةو آنان كه نقاط داير، اطه صفاتي اسمايي مشهود ايشان استند، نور احا لاهوتي
ند، در اطوار عالم   عالم ملكية و آنان كه نقاط داير،ند، تجلي فعل ملحوظ ايشان استا ملكوتي

دارند و يك نقطه را از نقاط  آثار متحيرند و اكثر يك اثر را اختيار نموده، اعتقاد بر آن مقيد مي
بينند   ساير ميةاند در تمام دواير يك نقط گيرند و آنها كه خلاصه يي فرا ميثار به خداآ ةداير

  2.»و االله اعلم بالسرائر
از  ثرأنگري دهدار آنجا كه مت هاي برخاسته از جهان هايي در برخي انديشه اما ظرافت

 پردازد، وجود دارد كه وي را شناسي جهان پيرامون خويش مي هاي نقطويانه به معرفت آموزه
دهد از آن جمله در  هاي نقطويان قرار مي اي نسبت به برخي باورداشت در موضع منتقدانه

بدان كه حق سبحانه و تعالي را در تجلي خود به «: نويسد كه يچنين م نيرياشراق الن رسالة
كنند و نزد محققان  كه اكابر تعبير به هويت غيبيه واحديه مي... ست مطلق اخود تعيني 
از اين مرتبه در عالم جسم به مركز و در عالم روح به مقام ... ه اين مرتبه است و نقطه اشاره ب

 كه مقام شفاعت و مقام محمود است و در عالم عقل به ظهور ذاتي و در عالم )ص(محمدي
 ذكاوتي بر اين باور است 3.»دهند شكل به نقطه و در عالم تركيب به جزء لايتجزي خبر مي

 ة چنين استنباط كرد كه دهدار كوشيده است با اين گفتار نظريتوان كه از اين متن مي
 چراكه نقطويان خاك را نقطه ،عيني نقطويه را تضعيف كرده بر اصالت معني تاكيد بورزد

                                                 
 .83 /6، مشار .1
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  .57 ،56وهم .3



    117   /مدارانة نقطويه  هاي هزاره      انديشه                                                                               
 

 

1 
بيني نهفته در  تر از جهان آليستي كننده و ايدههاي دهدار را تكميل  انديشه وي در جاي ديگر

آليسم به   ايدهكوشد با گرايش به ميدهدار معتقد است كند و  مكتب نقطوي معرفي مي
هاي نقطوي  متفاوتي از انديشهويل أشود، ت خصوص آن گونه كه در مكتب ابن عربي مطرح مي

كند، ديدگاه  ييد ميأر را ترسد گواه متقني كه مذاق نقطوي دهدا  به نظر مي2.ارائه دهد
توان در روايتي كه  هايي از اين ديدگاه را مي رگه.  وي استةگرايان  باطنيد نگاهيؤ كه ماوست

 دهدار به امر ةد توجه ويژ، روايتي كه مؤيكند، جست  ابويزيد بسطامي روايت ميةدهدار دربار
كوشد با تمسك به  دار مي از همين رهگذر است كه ده3.تأويل در فهم جهان پيراموني است

  4. خويش مبادرت ورزدةتمثيل به بازشكافي برخي از عقايد معرفت شناسان
توان وجهي منتقد و مخالف  هاي دهدار در برابر نقطويه را مي اما وجه غالب موضع گيري

 :ست اين رويكرد كاملا مشهود است ا اوةكه در متن زير كه بخشي از رسال دانست چنان
  - كه از جميع مواد جسماني فروتر است -ده است كه هيولاي عنصري را عقيده ملاح«

نامند و خلاصه آن را كه روح حيواني است كه بخار لطيف خون  ذات مربع گرفته به خدايي مي
گويند كه خداست كه  دانند و هر كس را كه به اين طور فرا گرفت مي است، ظهور آن ذات مي
اي  گويند كه بنده كه به اين اعتقاد خبيث روي نكرد، ميو هر كس . خود را يافت و شناخت

ست كه در بند جهل خود مانده و از خود محروم است و محرومي از خود نزد ايشان آن است ا
كه همه چيز و همه كس را ظهور خود نداند و تصرف در آن نكند و خدايي به خود رسيدن 

 آن خود را ةكب عناصر نداند و خلاص از مرراست نزد ايشان؛ به اين طور كه موجود را غي
بندد و مادر و  پس تصرف در خود كند و محروم نماند از ملك خود، پس خداي را كار مي. داند

كند و همه فعلي مستحسن داشته، نيك و بد، و  خواهر و دختر و پسر خود را مداخله مي
  5».كند امعقولي مي خدايي همه نةتبردارد و در م  بندگي بازميةحلال و حرام را در مرتب

رسد بر اساس گفتار فوق، انتقادات دهدار از نقطويه غالبا انتقادات تند و  گرچه به نظر مي
 نقطويه حكايت ةاي تعامل ميان دهدار و منتسبان به انديش  اما معمولا از گونه،ستااي  كوبنده

 يكي از اين افراد پردازد كه با اي مي  چنانكه در يكي از رسايل خويش به شرح مناظره،دارد
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1  
هاي  خوريم كه ماهيتي نزديك به انديشه  رسايل دهدار نيز به مطالبي برميچنين در هم

پردازد و  ست كه به توصيف انسان كامل ميااي  دارد از بارزترين اين معتقدات انديشهنقطوي 
هاي پسيخاني انسان كامل را صاحب زمان  سي از نقطويه و گفتهأدر آن دهدار نيز به ت

و آن شخص كه كل در وجود او مندرج است مركز و صاحب زمان است و غوث و «: نامد مي
ست و باقي  است و انسان كامل حقيق او ا مقصود و خليفه اوقطب الاقطاب و معشوق عالم و

  2.»اند اي است معين و كامل بالنسبه  هر يك را مرتبهنكاملا
كوشند با صيقلي   دهدار را بايد از جمله انديشمنداني به شمار آورد كه مي،بر اين اساس

 منابعازگشت به اي ب اند، و با گونه اي كه نقطويان برساخته  فلسفي-كردن تنديس فكري
 تلطيف ةهاي فكري اين انديشه مبادرت ورزند و فلسف مايه تر به تعديل برخي بن كهن
و اين نحله افتاده است، از خود تري از نقطويه كه در روزگار وي به دست طيف تندرو پير يافته

 .  جا نهندرب
 

 كتابشناسي
 :زاده ملك، تهرانرضا، به كوشش رحيم دبستان مذاهب ،كيخسرو اسفنديار، آذر كيوان

.)1362 (انتشارات طهوري
 .انتشارات طهوري: تهران ، بهمن سركاراتية ترجم،اسطوره بازگشت جاودانه ،ميرچا، الياده

)1384( 
، به كوشش مولوي احمد علي صاحب، منتخب التواريخ ،بداوني، عبدالقادر بن ملوك شاه

  .)1380( مفاخر فرهنگيانجمن آثار و: مقدمه و اضافات توفيق سبحاني، تهران
، نسخه خطي كتابخانه مركزي  التبيانسخرسخ البيان و ف ،)تا بي(محمود، پسيخاني

 2930دانشگاه تهران، شماره 
 .)بي تا( .6226، نسخه خطي كتابخانه ملك، شماره  ميزانـــــــــــــــــ ،

احسان  تصحيح ، التواريخةخلاص .قاضي احمد بن شرف الدين الحسين، حسيني قمي
.)1383(  چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانة موسس:، تهراناشراقي

. )1344( نا  بي: تهران جلد ششم،،مؤلفين كتب چاپي فارسي و عربي ،مشار خانبابا
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، به كوشش محمد حسين اكبر ساوي، رسايل دهدار .محمد بن محمود، دهدار شيرازي
 .)1375( نشر ميراث مكتوب:تهران

 انتشارات فرزان :اي، تهران  فريدون بدرهة، ترجمريخ و عقايد اسماعيليهتا ،فرهاد، دفتري
 .)1386(روز

.)1383(نشر اديان: تهران ،جنبش نقطويه ، عليرضا،ذكاوتي قراگوزلو
 انتشارات :، تهرانهاي اجتماعي در ايران پس از اسلام جنبش ،رضا، رضا زاده لنگرودي

 .)1385(فرهنگ نشر نو
 ةمطبع: كلكته.يم، به كوشش مولوي عبدالرحمĤثر الامرا ، الدولهشاهنواز خان، صمصام

 .)م1888(آردوكائيد
 ) بي جا(، شارستان چهار چمن ،)ق. هـ1270(فرزانه بهرام بن فرهاد پارسي

 .)1375( انتشارات علمي:، تهرانزندگاني شاه عباس ،نصر االله، فلسفي
 .)1320(ه ايران كود: نقطويان يا پسيخانيان، تهران، صادق،كيا

كتابخانه :  تهران،)نامه ميرامان ها و ساقي ساقي نامه(تذكرة پيمانه ، احمد،گلچين معاني
.)1377(سنايي

 ،نيا به كوشش سيف االله وحيد،جلالتاريخ عباسي يا روزنامه ملا ،الدين جلالملا، منجم
.)1366( انتشارات وحيد:تهران
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ادوار بر اساس    منجيانترتيب و توالي

 
 عربي دور

 از آدم آغاز و به محمود ختم مي شود

 
 دور عجمي

شود از محمود آغاز و به آدم ختم مي
 

 ) )١ ۀنمودار شمار  
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 ادوار بر اساس سنين انساني
 دور ثاني متناظر با صاحبان دور در محمود بر اين اعتقاد است كه هر كدام از صاحبان دور در

 ادريس كه در ظهور ابراهيم همچون ظهور محمود است و ظهور: براي مثال. دور اول اند
 ) 20ميزان، ورق.(گيرد مقابل محمد قرار مي

 
 دور اول

 از محمود آغاز مي شود

 
 دور ثاني

 از ابراهيم آغاز مي شود
نمودار شمار (2 ة ( 
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